
بی زبانان زبان

خدا نام به
زرين كوب عبدالحسين دكتر

و است مشحون صوفيه اصطلاحات و لغات زيادی تعداد از مثنوی زبان واقع، در فقط۱۰۵ نه مثنوی كه چرا می كند. توجيه و الزام را آن مثنوی محتويات كه است امری اين
مباحث بلكه است، عملی تصوف رموز تفسير حال عين در و صوفيه تعليم اسرار و حقايق تبيين عهده دار
گوينده ذهن استغراق البته و دارد نظر در آنها عملی جنبۀ خاطر به مخصوصاً هم را نظری اشارات و
نباشد صعوبت از خالی ناآشنا مخاطب برای آنها فهم چند هر را اصطلاحات اين استعمال معانی درين
با هم كه بوده اند كسانی اكثر وی كلام مخاطب مثنوی، نظم مجلس در كه خاصه می كند. توجيه

اند. می طلبيده هدايت و ارشاد گوينده از آنها دقايق فهم در هم و بوده اند آشنا معانی اين گونه
را آنها از بسياری است، بوده رايج صوفيه بين در هم مولانا از قبل تعبيرات اين گونه اكثر كه آن  با
صوفی متأخران نزد در مثنوی زبان طريق از آنها اكثر و است برده كار به تازه يی يا خاص معنی در مولانا
مولانا چند هر و محسوبند مثنوی زبان عناصر جزو الفاظ اين گونه سبب، همين به است. يافته رواج
نشان وی استعمال طرز نمی آورد، تعبير در هم دوبار يک از بيش شايد را آنها از برخی جلال الدين
از ذيل تعبيرات و اصطلاحات و دارد نظر در اصطلاحی معنی نوعی در حال هر به را آنها كه می دهد

دارد. هم ديگر نظاير مثنوی در كه است گونه اين

بر را آن صورت اين  در و رود می كار به مفرد معنی در گاه گه فارسی در كه بَدَل جمع ابدال: .۱
حال حقيقت كه محسوبند حق مردان از معدودی صوفيه نزد ابدال می بندند. جمع ابدالان شكل
ديگری بميرد آنها از تن يک گاه هر آنهاست وجود به عالم قوام چون اما مستورست، خلق از آنها
اقوال در كند. رها خود جای به خويش بدل نمايد سفر جايی آنها از يكی چون يا گردد، او بدل
مكی ابوطالب و تن چهل را آنها شماره هجويری چنان كه است. خلاف آنها تعداد باب در صوفيه

۱



سبع اقاليم از اقليمی بر يک هر كه می داند تن هفت را آنها عربی ابن كرده اند. ياد تن سيصد
يوسف، ادريس، هارون موسی، ابراهيم، هستند: انبياء از يكتن قدم بر كدام هر و دارند نظارت
امت تمام در ديگر حديث در و تن چهل شام در آنها تعداد يكجا ،صوفيه، سنن در آدم. و عيسی

است. شده معدود تن سی محمدی

شد آگاه حقّ زاَبْدالِ كسی كم شد گمراه سبب زين عالَم [۱/۲۶۸]جمله
را حال و مقام او بداند تا را اَبْدال حق، نوازش هایِ [۱/۱۴۴۲]وز

جدا؟ كردی چرا تو را او دست خدا اَبْدالِ از ا ست شيخ فُلان [۳/۱۶۸۵]اين

۲


